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 : (استاینکه ناصب اذا جواب اذا   ) ادله رد نظریه دوم

 در این صورت دو جمله شرط و جزاء تبدیل به یک جمله طولانی می شود.  .1

 »إذا جئتنی الیوم أکرمتک غداً« لازمه این سخن، عمل عامل در ظرفین متضاد است در مثال:  .2

و حرف ناسخ است، در حالی که این ها صدارت طلب هستند    مقرون به »اذا« فجائیه  ،گاهی جواب .3
 )ثمَُّ إذا دَعاکمُْ دَعْوهً مِنَ الأرضِ إذا أنتْمُْ تَخْرُجُونَ( د.  نکه نمی گذارند مابعدشان در ما قبلشان عمل کن 

 کلمه »اذما«:  

 ادات شرطی است که دو جزء را جزم می دهداز  .1
 به تُلفِ مَنْ إیاه تأمر آتیا إذما تأتِ ما أنت آمر***وإنّک 

 . ظرفنزد مبرد و حرف است  نزد سیبویه  اذا .2

 . عمل جزم می دهداتفاق می افتد که اذا  بسیار کم .3

 :  کلمه »اذاً«

  است اسم جمهمور می گویندب: غیر          است حرف ویندمی گ  الف: جمهور    نوع  .1

 ب: گاهی فقط جواب     الف: جواب و جزاء   عنی م .2
 )قُلْ لَوْ أنْتُم تَمْلِکُونَ خزَائنَ رَحْمَهِ رَبّی إذاً لأمسَکْتُم(.رار می گیردعمولا جواب برای »ان« و »لو« قم

 نون تبدیل به الف می شود.   ،در حال وقفکه  ین استا نظرمصنف : ی وقفگچگون .3

 نصب فعل مضارع: عمل .4

 ج: اتصال به فعل            ب: معنی استقبال             الف: تصدیر      شروط عمل:  .5

مغنی الأدیب

«اذن»و« اذما»مبحث  9جلسه  استاد وافی  


